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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٢  فبروری٠٩
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

ُيوسف  « ۀسورترجمه و تفسير  ُ«- )٢(  
  ١٣ ـ ١٢جزء 

  

ُيوسف «سورۀ  دارای يک صد و يازده ، در مکۀ مکرمه نازل شده» ُ

  .باشد  و دوازده رکوع میتآي

  

 :وفات يعقوب عليه السلام

يعقوب عليه السلام در غم دوری فرزندش يوسف که مورد حسادت و 

حضرت . ی خود را از دست دادئ برادران قرار گرفت، بينا  کرمَ

.  در مصر دوباره ھمديگر را ديدند و با ھم جمع شدنديوسف و يعقوب

 ۀ سالگی بعد از گذشت ھفده سال از ملاقات دوبار١۴٧يعقوب در سن 

يعقوب به پسرش . دار فانی را وداع گفت او با يوسف، فرزند دلبندش، 

يوسف عليه السلام . يوسف وصيت کرد که، نزد پدرش اسحاق دفن شود

و را در جوار قبر حضرت اسحاق وصيت او را عملی نمود وا

) عقرب(لف شيخ علی صابونی ؤپيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم م (.درشھرحبرون در الخليل فلسطين دفن نمود

  .) ھجری١۴٣۶شمسی، ١٣٩۴

  

  : عليه السلام نسب يوسفۀسلسل

که (مبران بزرگوار  پيغۀ او را در رديف مجموعمتعالخداوند. يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراھيم است

خداوند متعال او را به عفت و . آمده است) سورۀ يوسف / ٢۴:تذکرآن در آي( .ذکر کرده است) شان در قرآن آمده اسامی

: رسول الله صلی الله عليه وسلم نيز او را ستايش کرده و فرموده است. پاکدامنی و صبر و استقامت تمجيد کرده است

 يعنی يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر  ار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار،آن بزرگوار فرزند آن بزرگو«

  .)رواه البخاري(» باشد ابراھيم می
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  :وفات  يوسف عليه السلام 

 سال عمر داشت و ١٣٠ھا دوری، ھمديگر را يافتند يعقوب  زمانی که يعقوب و يوسف بعد از سال: نويسند مؤرخان می

 سال عمر کرد و در زمانی که حاکم مصر بود دار فانی را در آنجا ١١٠ حضرت يوسف نيز  .ھفده سال بعد وفات کرد

 او را با خود ببرند تا با آباء خود در يک جا ۀوداع گفت و به برادرانش توصيه کرده بود اگر از مصر کوچ کنند جناز

يکی از شھر ھای امروز ( جح در نابلس  او در زمان حضرت موسی به شام منتقل گرديد و به قول ارۀجناز. دفن گردد

 سال قبل ۶۴ سال بعد از ميلاد پدربزرگش ابراھيم و ٣۶٠) بنا به اصح اقوال(وفات حضرت يوسف . دفن شد) فلسطين

  .بوده است) ع(از ولادت موسی 

پروردگارا « :داندوقتی اجلش نزديک شد از خداوند متعال تقاضا کرد او را بر ايمان بميراند و به بندگان صالح ملحق گر

ھا و زمين تو سرپرست من در دنيا  ای و ای آفريدگار آسمآن ای و مرا از تعبير خواب آگاه ساخته از حکومت به من داده

   ). ١٠١:يوسف(» .و آخرت ھستی مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان

سع خداوند متعال بر او باد و وفات بر ايمان را خداوند متعال دعای او را اجابت نمود و به رفيق اعلی پيوست رحمت وا

  ).پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علی صابونی(إنه سميع مجيب الدعاء . به ما نيز عنايت فرمايد

  

  :دلايل پاکی و عصمت يوسف عليه السلام

مراجعه شود به .( ايستاد اویـ امتناع يوسف از اطاعت فرمان ھمسر عزيز که  در کمال صلابت در مقابل خواھش ناروا

  ).  سورۀ يوسف٢٣:تآي

خواست با  ـ  فرار او از دست ھمسر عزيز بعد از اين که او را محاصره کرده و درواز ھا را بر او قفل کرده بود و می

 .کرد کرد از دست او فرار نمی  را میشاءحم فاگر يوسف قصد انجا. زور و اکراه او را وادار به نزديکی از خود کند

  ). سورۀ يوسف٢۵ تراجعه شود به آيم(

 پيراھن عزيزـ  شھادت  بعضی از نزديکان ھمسر عزيز به برائت و پاکی حضرت يوسف آنجا که اشاره کردند که 

شد و اگر  بايست پيراھنش از جلو پاره می بود و زليخا بازدارنده، می يوسف را تفتيش کند؛ چون اگر يوسف طالب می

 سورۀ ٢٨ الی ٢۵:مراجعه شود به آيات.(  بايد پيراھن از عقب پاره شده باشد، يوسف مانع خواھان بوده وعزيزھمسر 

  ). يوسف

و اين از بزرگترين دلايل )  سورۀ يوسف /٣٣:مراجعه شود به آيۀ. ( يوسفۀ از ناحيءاحشترجيح دادن زندان بر انجام فـ 

 است که فردی زندان را بر چيزی که آن را آرزو دارد باشد، زيرا چگونه معقول صمت و پاکی  يوسف عليه السلام میعِ

گرديد   او میۀکرد و تسليم خواست اگر يوسف فراخوانی ھمسر عزيز را استجابت می! مند است ترجيح دھد؟ و بدان علاقه

است و بنابراين ادعای قصد ھمسر عزيز از سوی يوسف، آشکارا باطل . ماند ھای طولانی در زندان نمی ًقطعا برای سال

  .نمايد ريخ اين پيغمبر بزرگوار را مطالعه و آيات قرآن را فھم کرده باشد، بدان اعتراف میأھر منصفی که ت

مراجعه : ( سورۀ يوسف به تمجيد و ستايش حضرت يوسف  عليه السلام پرداخته است ۀ در مقاطع عديدـ خداوند متعال 

الله متعال  به صراحت خبر داده که يوسف از جملۀ : ات متبرکهدر اين آي).    سورۀ يوسف ٢٣ الی ٢٢شود به آيات 

محسنان و مخلصان بوده، از کسانی که خداوند متعال او را برای مقام نبوت برگزيده و برای عبادت و اطاعت خود 

  . انتخاب کرده است
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مراجعه شود به آيات ( اعتراف صريح ھمسر عزيز در جمع زنان شھر به پاکدامنی و عصمت يوسف عليه السلام  ـ  

  ).  سورۀ يوسف ٣٢ و٣١

ھای پاکی يوسف به دلايل واضح و براھين قاطع در برابر جمع شاھدان دليل ديگری بر پاکی  ظھور امارات و نشانهـ 

 / ٣۵ تآي.( اوست با وجود اين، عزيز مصر اقدام به زندانی نمودن او کرد تا به مردم وانمود کند ھمسرش پاک است

  ) سورۀ يوسف 

که آيات دال بر  بعد از اين. روشن گرديد) عزيز و اقوامش(ھا  بعد برای آن: فرمايد  میتعلامه نسفی در تفسير اين آي

با )  و گواھی پسر بچه و غيره راچون پاره شدن پيراھن از پشت و بريده شدن دستان زنان(پاکی و برائت يوسف را 

ی زندانی کند تا عذری بيابد و جلو قيل و قال مردم را گرفته، روی آن چشم خود ديد مصلحت را چنين ديد او را تا مدت

ًاحتمالا ھدف ھمسر عزيز . سرپوش گذارد و اين اقدام جز از سر تسليم و اطاعت در برابر ھمسرش دليل ديگری نداشت

  .اش بود از پيشنھاد زندان برای مدتی به زانو در آوردن يوسف در مقابل خواسته

خواست  حضرت يوسف را اجابت فرمود، که از او خواست او را از مکر زنان خلاص کند و اگر میخداوند دعای ـ  

 تمراجعه شود به آي. ( کر آنان خلاص کندمَخواست او را از   ھمسر عزيز برود از خداوند متعال نمیۀزير بار خواست

  ).سورۀ يوسف / ٣۴

  ی او برای ھمگان معلوم و روشن گرديد و اين دلالت بر منتھایـ يوسف قبول نکرد از زندان خارج شود تا برائت و پاک

ه ُنداد، بعد از اين که ھفت يا   در زندان را بر آزادی ترجيح نمیءشھامت، عفت و نزاھت او دارد و اگر چنين نبود، بقا

 تا ھمگی به پاکی و سال را در آن سپری کرده و انواع شدايد را تحمل کرده بود، اما او قبول نکرد از زندان خارج شود

  ). سورۀ يوسف / ۵٠مراجعه به آيۀ (  .فت او گواھی دادندعِ

بر ) خصوص  ھمسر عزيز که او را متھم به قرابت از خود کرده بوده ب(ـ  و در نھايت، اعتراف واضح و روشن زنان 

ھا را جمع کرد و   زنعزيز قتی و... گذارد ای در ارتباط با عفت و پاکی او باقی نمی پاکی او و اين اعتراف کمترين شبھه

  ).  سورۀ يوسف ۵٢ و۵١مراجعه به آيات . (عمل آورد دربارۀ يوسف از ايشان سؤال به

  

  : حضرت يوسفۀمحنت ھای سه گان

  :يوسف عليه السلام  در حيات خويش  با سه محنت بزرگ دست و پنجه نرم کرد

 خواستند او را به قتل برسانند بعد به انداختن و ء ابتدا او،ـ حسادت برادران و توسل به خطرناکترين حيله و کيد عليه ١

رفت و ھلاک  ًبود قطعا از بين می  کردند و اگر عنايت و رحمت پروردگار با عظمت  نمیءرھا کردن او در چاه اکتفا

  .شد می

ه دريغ ئوتوطگونه دسيسه  سوی خويش، که در رسيدن به مقصد از ھيچه فراخواندنش ب) زليخا( ھمسر عزيز ۀـ فتن٢

 الله متعال  او  که  يوسف در عنفوان جوانی قرار داشت، نورزيد و متوسل به ھر حيله و تزوير گشت، بادرنظرداشت اين

  ). سورۀ يوسف / ٣۴ تآي.( را از آلودگی به گناه مصون داشت و از اين ھلاکت نجات داد

خاطر يک اتھام واھی و  ال در آن نگه داشتن آنھم بهاو را ظالمانه به زندان انداختن و به مدت ھفت س: ـ محنت سوم٣

  .ماند ھای طولانی در زندان باقی می شد سال اساس و اگر رؤيای پادشاه و پريشان حالی او سبب نمی بی

ۀ خواب ؤيای پادشاه وقت چنين است که شاه وقت خواب ديد و معبری ضرورت داشت وبرايش تعبير کنندمنظور از ر

تفاصيل بعد . ( ت کردقپادشاه و حاکم وسلام سفارش شد و وی به دربار احضار و تعبير خواب حضرت يوسف عليه ال

  .)شود ه میاراي
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ُيوسف «سورۀمحتوای کلی  ُ«:  

ُيوسف ۀ وداستان ذی عبرت وآموزند  تنھا به قصهاز خصوصيات اين سوره اينست که بن يعقوب عليه السلام پرداخته  ُ

ُيوسف عليه السلام ى را يادآور شده است که ئھا  و محنتھا است و انواع مصايب و سختى  از دست برادران خود و ُ

  .رو شده استه ديگران ديده و با آن روب

 او بيان کرده، تا بالاخره خداوند متعال  او را از آن ۀمشکلات قصر عزيز مصر و زندان و دسيسه چينى زنان را دربار

  . تنگنا رھانيد

 زندگى يوسف عليه السلام تسلى و دلدارى دادن پيامبر صلى الله عليه  و سلم است در ۀوقصھدف از يادآورى داستان 

مقابل سختى و دردسرى که بر او گذشت و در مقابل اذيت و آزارى که از جانب اقوام بيگانه و نزديک و دور متوجه او 

  . جالب و منحصر به فرد استبخش داراى روشى ھاى لذت اين سوره در الفاظ و تعبيرات و نقل داستآن. شد

يابد و از لحاظ  طور که خون در عروق جريان دارد مطالب اين سوره نيز در روح و روان انسان جريان مى ھمان

ھاى مکى است که ظاھر و رنگ   سورهۀاين سوره اگر چه از جمل. کند ظرافت و روانى ھمچون روح در کالبد نفوذ مى

ھا متفاوت است؛ چرا که ظاھرى بسيار دلپسند، روشى  اين سوره در اين زمينه با آنو بوى انذار و تھديد دارند، اما 

 از اين رو. رسد بخش و روان و لطيف دارد و بوى انس و مھربانى و نرمش و عطوفت از آن به مشام مى دلپذير و لذت

 ۀور بھشتيان در بھشت س:فرمايد خالد بن معدان ابن أبي كرب الإمام شيخ أھل الشام أبو عبد الله الكلاعي الحمصي می

  .خوانند  مريم را به عنوان سرود شادى مجلس مىۀيوسف و سور

ْمفسر دانشمند ابن َ ادمی  سھل  محمد بن  احمد بن َ عطا، ابوالعباس ِ ھر غمگين و «:  فرموده است) م٩٢٢/ ق٣٠٩ (   بغدادی َ

  .).٢/٢٣٣ صاوى بر جلالين ۀحاشي(» .دھد  دست مى يوسف را بشنود، انس و آرامش به اوۀاى که سور افسرده

 دشوار و سخت از زندگانى ۀرھُببر پيامبر صلى الله عليه  و سلم نازل شد، در آن » ھود «ۀ يوسف بعد از سورۀـ سور

بر ھا پشت سر ھم بر او و  ھا و ناگوارى که در آن سختى حضرت محمد صلى الله عليه  و سلم نازل شد، درشرايطی 

يکى ھمسر با وفا و پاک و بامھرش، . ًشد، خصوصا بعد از اين که دو نفر از يارانش را از دست داد مؤمنان وارد مى

با وفات اين دو ياور . ش، ابو طالب که برايش بھترين ياور و پشتيبان بودى و ديگرى کاکای فداکار و مدافع کبرۀخديج

ى که آن سال را سال ئتا جا. ر و بلا و مصيبت بر وى شدت و فزونى گرفتپيامبر صلى الله عليه و سلم، اذيت و آزا

  .اندوه ناميدند

 سخت از حيات پيامبر اکرم صلى الله عليه  و سلم و در زمانى که پيامبر صلى الله عليه  و سلم و مؤمنان ۀلـ در اين مرح

شد، خداى  ريش کمرشان داشت خم مى رحم از سوى جاھليت قۀدر زير بار وحشت غربت و پراکندگى و قطع صل

 پيامبران، آلام او را تخفيف داده ۀسبحانه وتعالی به منظور تسلى خاطر پيامبر اين سوره را نازل کرد تا با يادآورى قص

خور و آزار و اذيت قومت تو را مَصه غُ! اى محمد: گويد که الله سبحانه وتعالی به پيامبرش مى طوری. و آرام نمايد

و بعد از تنگنا، راه خروجى   و ھراسان نکند؛ چون بعد از سختى گشايش و فرج است و پايان شب سياه سفيد استدردمند

شود، برادرت يوسف را بنگر و به دقت در زندگى وى بينديش که انواع بلايا و مصايب برايش پيش آمد و به  پيدا می

محنت حاصل از حسادت . گون دست و پنجه نرم کردھاى گونا  و با محنت سختى و ناملايمات بسيارى گرفتار شد

برادرانش نسبت به او، محنت پرتاب  شدنش به چاه، محنت، دلدادگى و عاشق شدن زن عزيز مصر به او، سپس به کار 

گرفتن انواع حيله و فتنه براى به دست آوردن دل او و فريب دادنش، آنگاه بعد از آن ھمه عزت و رفاه سرانجام به 

ى بر مصيبت و ئاو را بنگر که چگونه بعد از تحمل اذيت در راه ايده و عقيده و صبر و شکيبا! شود داخته مىزندان ان
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 سرزمين مصر قرار داد و خزاين آن را در اختيار وى عزيزو او را . بلا، خدا او را از زندان به قصر شاھى انتقال داد

و ھر کس در مقابل . من با دوستان خود چنان کنم. ر گشتگذاشت، در نتيجه سرور و فرمانروا شد و عزيز و والاقد

  :امتحان من پايدار بماند، بايد نفس خود را بر تحمل بلا بيازمايد و آن را استوار کند و به پيامبران پيشين اقتدا نمايد

ِ فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل « ُِ ُّ َ ََ ِ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ٰ َ ْ ِْ ر كن ھمان گونه كه پيامبران اولوا صب!) اى پيامبر(پس .  سوره احقاف٣۵َ

  .»العزم صبر كردند

َو اصبر و ما صبرك إلا باͿ و لا تحزن عليھم و لا تك في ضيق مما يمكرون«: فرمايد که می ويا طوری َ َُ ُُ ْ َْ َ ََّ ِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ َِ َ ْ َّ ِ َِّ  ۀسور«١٢٧«ِ

چه  اوند نيست و بر آنان اندوه مخور، و از آنخد) به يارى وتوفيق(صبر پيشه كن وصبر تو جز !) و اى پيامبر)(نحل 

  .كنند، دلتنگ و در فشار مباش ھاى كه مى مَكر وتدبيرھاى خصمآن

ِلجاجت و اذيت و آزار كفار نسبت به پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم  به قدرى بود كه پيامبر به دلدارى  ـ بايد گفت که ّ

داستان و سرگذشت حضرت يوسف عليه السلام براى پيامبر صلى الله عليه و  ًبناء .ّو تسلى و سفارش خداوند نياز داشت

سلم تسلى بخش گشت و تحمل اذيت و آزارى را که با آن مواجه بود بر وى آسان نمود و انس و اطمينان را براى 

رت و شدت، پس بعد از تنگى و سختى، فرح و گشايش در راه است و بعد از عس. دھد رھروان راه پيامبران مژده مى

باشد و براى آن که گوش شنوا و قلبى آگاه دارد يک   يوسف حاوى پند و اندرزھاى فراوانى مىۀسور. رسد آسايش فرا مى

  .دنيا اخبار جالب و عجيب را در بر دارد

  :ـ فضاى حاکم بر اين سوره و تأثيرات روحى و روانى آن چنين است

 پيامبران و ۀنزديکى است براى کسانى که صبر را پيشه کرده و طريق پيروزى و موفقيت ۀدھند  اين سوره بشارت

عادت قرآن بر اين . باشد ھا مى بنابراين تسلى بخش خاطر است و مرھم زخم. گيرند دعوتگران مخلص را در پيش مى

 تمام زوايا اما به صورتى مختصر و بدون اين که. جارى است که به قصد پند و عبرت قصه را در چندين جا تکرار کند

 يوسف با شرح و ۀاما سور. ميلى به اخبار گوش فرا دھد و ابعاد آن را بررسى کند، تا شنونده بدون احساس خستگى و بى

ھاى ديگر پيامبران در  و مانند قصه. ھاى داستان پرداخته و آن را به طور مفصل آورده است بسط کافى به تمام قسمت

اشاره کرده و اعجاز را در ھر دو حالت ايجاز و » مجمل و مفصل« اعجاز قرآن در جاى ديگرى تکرار نشده است تا به

  .پاک و منزه است پادشاه والا مقام و بخشنده. اطناب بيان کرده باشد

ھاى پيامبران را در قرآن بارھا تکرار کرده است اما  خداى دانا قصه: فرمايد ـ شيخ  قرطبى مفسر کبير جھان اسلام می

 يوسف عليه السلام را ۀاما قص.  متفاوت و با الفاظى مختلف و متباين، و با اسلوبى متفاوت در بلاغت و بيانھاى به شيوه

تکرار نکرده است، و ھيچ کس نتوانسته است با قسمت تکرار شده به معارضه برخيزد ھمچنان که کسى را ياراى 

خداوند متعال . انديشد آشکار است براى آن که مىو اعجاز آن  معارضه و مخالفت با قسمت غير تکرارى نبوده است

ِلقد کان فی قصصھم عبرة لأولی الألباب« :فرمايد درست فرموده است آنجا که مى ِ ِ ِ ِ ِٰ ْ َٰ ْ َ َُ ٌ َ َْ ْ ِ َ ََ نقل از تفسير صفوة التفاسير  به(».ْ

   .)مرحوم شيخ صابونی

 .ادامه دارد

 


